
 

 

                

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  چكيدهچكيده
 و »هرم مازلو«معروف به شمرد كه به  را بر مي  مراتبي از نيازها آدمي سلسهآبراهام هرولد مازلو 

ها در خصوص  ترين نظريه شده اين نظريه يكي از معتبرترين و شناخته مراتب نيازها است. سلسه
مراتبي ارضا شوند تا  اين نظريه، نيازها بايد به ترتيب و به صورت سلسه درنيازهاي انسان است. 

 بتوان به نيازهاي متعالي متوجه گرديد.
با استناد به  ابتدا بررسي شده و سپس شده در اين هرم انواع نيازهاي مطرحپيش رو در تحقيق 

د تجزيه و تحليل قرار گرفته است. خط سير تحقيق مور و احكام شرع مبين آيات قرآن كريم
اسلام و وجوه افتراق ديدگاه و كه نيازهاي متعالي انسان كدامند؟  سمت استبه اين حاضر 

در پايان نتايج جالبي حاصل شد  كدام است؟ها  نياز يريه مذكور، در چگونگي ارضاقرآن با نظ
به نوعي مورد ؛ همة انواع نيازهاي انسان كه مازلو آنها را مطرح نموده است، اولاًكه عبارتند از: 

به  اسلام و قرآن خودشكوفايي از ديدگاه ؛مورد تأييد قرآن است. ثانياًتأييد شرع مقدس و 
؛ بنابراين نيازها عبارتند ازگشت به فطرت اصيل خداجويي و پيروي از دين الهي استمعناي ب

 از نيازهاي طبيعي و نيازهاي فطري كه هر دو داراي اهميت خاص خود است.
مراتبي و خطي نيستند و  قرآن، نيازهاي انسان سلسله اسلام و تر از همه آنكه؛ از ديدگاه مهم 

به موارد نقضي همچون؛ روزه، شهادت، پرهيز از ريا و امتحان  توان براي اثبات اين مدعا مي
نيازهاي  - ١الهي استدلال نمود كه به ترتيب با طبقات ذيل در تضاد و تعارض قرار دارند:

با تمام هرم  -٤دو طبقة عشق و احترام و  -٣امنيت و ساير طبقات هرم  -٢فيزيولوژيك 
 سلسله نيازهاي انسان.

ياري از نيازهاي اساسي انسان از نظر مازلو ناديده انگاشته شده است. عدم و سرانجام اينكه بس
مانده)، عدم  يافته، در حال توسعه و عقب يكسان بودن نيازهاي انسان در جوامع مختلف (توسعه

تر، غفلت از مفهوم توكل به خدا و  تر براي رسيدن به نيازهاي متعالي درستي رفع نيازهاي پايين
ترين مراحل  شان در ابتدايي هايي كه بخش اعظم طلبي انسان ايثارگري و شهادت اميد به آينده،

ورزي، رستگاري و انفاق و  خواهي، صداقت مراتب نيازهاي مازلو قرار داشتند. نياز به آزادي سلسه
ها و...  ستيزي، نيازهاي شناخت و ادراك پديده جويي، يادگيري و خردورزي، ظلم ايثار، عدالت
 تواند محسوب شود. جزو نيازهاي اساسي انسان مي كه هر كدام

 .انساني نيازهاي هرم مازلو، نيازها، مراتب سلسه قرآني، خودشكوفايي انساني، فطرت :ها هكليدواژ
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 مقدمه 
شناسي خود را در  گراي آلماني، نظريه روان شناس انسان آبراهام هرولد مازلو؛ روان

مطرح كرد. او اين نظريه را در مقابل » هاي انسان نظريه انگيزه«عنوانبا ١٩٤٣سال 

 وجود آورد.ه شناسان رفتارگرا ب نظريات روان

كننده و هدايت  مازلو، هر فرد داراي تعدادي نيازهاي ذاتي است كه فعال  به عقيده

اما ، ييمآ يعني ما با آنها به دنيا مي ؛اند اين نيازها غريزي«هاي اوست.  كننده رفتار

: ١٣٨٤(كريمي، »بريم، اكتسابي هستند رفتارهايي كه ما براي ارضاي آنها به كار مي

 را مطرح ساخت.١مراتب نيازها بر همين اساس نيز سلسه .)١٧٢

 گيرند: اين نيازها براساس اهميت به ترتيب زير قرار مي

 جنسي.رابطه  خواب و هوا، نياز به آب، غذا، نيازهاي فيزيولوژيكي شامل؛ )١

 اضطراب. امنيت، ثبات، نظم و رهايي از ترس و نياز به ايمني شامل؛ )٢

تعلق داشتن؛ كه از طريق روابط عاطفي با شخص يا اشخاص  نيازهاي عشق و )٣

 شود. ديگر برآورده مي

 احترام از سوي ديگران. عزت نفس و نياز به احترام شامل؛ )٤

هاي شخص كه  قابليت هاي بالقوه و تواناييتحقق  نياز خودشكوفايي شامل؛ )٥

 .)٣٨٧: ١٣٨٤(شولتز،است بينانه نسبت به نقاط ضعف و قوت خود  مستلزم دانش واقع

نام دارند كه اين نيازها در  »هاي فقداني نياز«يا » هاي پايه نياز«چهار طبقه اول هرم، 

ه تأمين ك اما در صورتي ،دهند كه تأمين شوند، حس خاصي به فرد نمي صورتي

 كنند. را دچار اضطراب و نگراني مي نشوند او

هاي  نياز«يا » نيازهاي رشددهنده« و نياز به خوديابي و خودشكوفايي نيز به عنوان 

 شوند. ، شناخته مي»متعالي

                                                           
١-(Hierarchy of needs) 
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مراتبي بودن آن  همان سلسه اما مسأله مهم و مورد اختلاف در رابطه با هرم فوق،

هاي هر سطح معين بايد دست كم تا  ت كه نيازمازلو معتقد اس ،است. به عبارتي

كننده به  صورت عوامل تعيينه هاي سطح بعدي بتوانند ب حدودي ارضا شوند تا نياز

هاي اساسي به آساني  ) و فقط زماني كه نياز٩٢: ١٣٧٢(مازلو، عمل در آيندمرحله 

متعالي و هاي  تواند وقت و نيروي خود را معطوف به نياز مي  ارضا شوند، آدمي

 رشددهنده نمايد.

مراتب تقريباً معيني بر مبناي  نيازهاي اساسي، خود را در يك سلسه«گويد:  مازلو مي

هاي فيزيولوژيك، از  كنند. به همين مفهوم، نياز اصل قدرت نسبي، مرتب مي

هاي اخير به نوبه خود  نياز هاي ايمني از محبت، و نياز ترند، و نيازهاي ايمني قوي

 اينها نيز از آن دسته از نيازهاي ويژه فردي، از نيازهاي احترام هستند و ترنيرومند

 .)١٥٠: (همان» ترند) (قوي ايم كه ما آنها را نياز به خودشكوفايي ناميده

هاي  با بررسي پيشينه تحقيق، كارهاي متعددي به صورت جسته و گريخته در كتاب

اي در مقالات  ت حاشيهشناسي و مديريتي و همين طور به صور مختلف روان

شناسي و مديريتي در اين خصوص وجود دارد، اما مقالات مستقل و  روان

تخصصي در خصوص نقد نظريه نيازهاي مازلو پيدا نشد و همين طور كتاب و 

 تأليف و تحقيق خاصي نيز در اين باره به دست نيامد.

را از » هاي انساننياز مراتب سلسه«در اين تحقيق بر آنيم تا اين اصل، يعني اصل 

ي مختلف بررسي نموده و ضمن بيان نقاط ضعف و قوت آن، با ديدگاه ها ديدگاه

 .طبق دهيمقرآن كريم اسلام و به ويژه 

 زندگينامه مازلو

به دنيا آمد  نيويورك بروكلين در محله فقيرنشين ١٩٠٨اول آوريل  در ٢مازلوآبراهام 

اي هفت نفره بود. پدر و مادر  ترين فرزند خانواده و همانجا هم بزرگ شد. او بزرگ

                                                           
٢-(Abraham Harold Maslow) 
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واد و يهودي او از روسيه به آمريكا مهاجرت كرده بودند. او پسري جوان اما س بي

اش را خيلي خوب به ياد دارد؛ دوران تنهايي و  خجالتي بود و دوران نوجواني

 اي غير كند كه من پسري كوچك و يهودي در محله ناراحتي. خودش تعريف مي

پوستان  پوستاني بود كه در مدارس سياه يهودي بودم. وضعيتم درست مثل سياه

ها بزرگ شدم  ها و بين كتاب خوانند. تنها و ناراحت بودم. من در كتابخانه درس مي

 و هيچ دوستي نداشتم.

مازلو به كالج شهر نيويورك وارد شد. پدرش اميدوار بود در رشته حقوق تحصيل 

شناسي بخواند. زماني كه آنجا بود  گاه ويسكونزين رفت تا روانكند، اما او به دانش

از اقوامش بود ازدواج كرد و مرشد خود يعني پروفسور هري هارلو را  با برتا كه

پيدا كرد. او در ويسكونزين رشته تحقيقاتي جديدي را دنبال كرد؛ تحقيقات در 

را در دانشگاه كلمبيا  گري و جنسي پستانداران. او تحقيقاتش زمينه رفتارهاي سلطه

در مورد موضوعات مشابه ادامه داد و مرشد ديگري با نام آلفرد آدلر پيدا كرد كه از 

 پيروان زيگموند فرويد بودند.

در دانشكده كالج بروكلين بود. او در نيويورك دو  ١٩٥١تا  ١٩٣٧مازلو از سال 

شناس گشتالت،  شناس بود و روان مرشد ديگر پيدا كرد؛ روت بنديكت كه انسان

اي از آنها تقدير كرده است.  ماكس ورتايمر كه هم شخصاً و هم به صورت حرفه

هاي جالبي  دمآاين دو فرد آنقدر در زمينه كاري خودشان استاد بودند و آنقدر 

برداري در مورد رفتارهاي آنها را آغاز كرد. اين كار بود كه  بودند كه مازلو يادداشت

و در مورد سلامت رواني و پتانسيل انسان شد. مازلو مقالات پايه تحقيقات و تفكر ا

شناسان بسياري استفاده  هاي روان او از ايده .بسياري در مورد اين موضوع نوشت

در مورد مفهوم  به ويژهاما خودش هم مطالب بسياري به آن اضافه كرد؛  ،كرد

حداكثر. مازلو  مراتب نيازها، نيازهاي رده بالا، خودشكوفايي فرد و تجربه سلسه

پديد آمد را به  ١٩٦٠و  ١٩٥٠دوستانه كه در دهه  شناسي انسان رهبري مكتب روان

معروف  )بعد از تئوري فرويد و رفتارگرايي(مكتبي كه به موج سوم  ؛دست گرفت

 .شده است
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 مراتب نيازهاي انسان نظريه سلسه

شود. اين  برانگيخته ميمراتب نيازها  آن بود كه رفتار انسان توسط سلسه زلو برام

شود كه از قاعده تا رأس به اين ترتيب  ترسيم مي  نيازها معمولاً در قالب يك هرم

پذيري و محبت، احترام و  گيرند؛ نيازهاي فيزيولوژيكي، ايمني، تعلق شكل مي

 خودشكوفايي.

گانه ذاتي هستند، ولي نحوه ارضاي آنها اكتسابي  زلو اين نيازهاي پنجااز نگاه م

تر است. براي  ست. مسلماً حصول نيازهاي رأس هرم مستلزم تحقق نيازهاي پايينا

مثال فردي كه نيازهاي فيزيولوژيكي او ارضا نشده است، تمايلي به ارضاي نياز به 

 احترام ندارد.

 زلو چند ويژگي اساسي براي نيازها در نظر گرفته است كه عبارتند از:ام

قرار دارند مانند نيازهاي فيزيولوژي نسبت به  تر ) نيازهايي كه در سطح پايين١

همچون نياز به خودشكوفايي مقدم بوده و از نيرومندي و قدرت  هاي بالاتر نياز

 بيشتري برخوردارند.

پذيري و  نيازهاي فيزيولوژيكي و ايمني مربوط به دوران كودكي، نيازهاي تعلق) ٢

 شود. ايي در ميانسالي پديدار مياحترام متعلق به دوران نوجواني و نياز به خودشكوف

شود، فرد را با بحران  ناميده مي ٣تر كه نيازهاي كمبود ) عدم ارضاي نيازهاي پايين٣

در حالي كه به تعويق انداختن ارضاي نيازهاي بالاتر، بحران به دنبال  ،كند مواجه مي

 ندارد.

ارضاي آنها  ) هرچند ارضاي نيازهاي بالاتر براي بقا چندان ضروري نيست، اما٤

آورد و به همين دليل به نيازهاي رشد يا  موجبات رشد و بالندگي فرد را فراهم مي

 معروف هستند. ٤هستي

                                                           
٣-(Deficiency needs) 
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) ارضاي نيازهاي بالاتر مستلزم شرايط مناسب بيروني (اجتماعي، اقتصادي و ٥

 سياسي) است.

ضروري مراتب اين نيازها  ) نكته قابل توجه اين است كه هر چند توجه به سلسه٦

است، ولي به آن معنا نيست كه ظهور يك نياز مستلزم تحقق صددرصدي و كامل 

زلو درصد نزولي ارضا را براي هر نياز بيان كرده انياز قبلي باشد. به همين دليل م

 ).١٣٨٦،شولتز( است

 

 

 

 

 

 

 

در رأس هرم قرار دارد. در واقع  ٥زلو خودشكوفاييامراتب نيازهاي م در سلسه

شناسي بود كه مفهوم خودشكوفايي را مطرح كرد. فرانك برونو  ين روانزلو نخستام

زلو نشان داد كه ام«نويسد:  شناسي در اين باب مي در كتاب فرهنگ توصيفي روان

هاي انساني مقام بالايي دارد؛ بالاتر از  مراتب انگيزه خودشكوفايي در سلسه

نياز به عشق. به عقيده  هاي زيستي، كنجكاوي، نياز به احساس امنيت و حتي سائق

هاي انسان نيازهاي كمبود است و وجود آنها به دليل كمبود  زلو غالب انگيزهام

                                                                                                                                  
٤-(Growth or being needs) 
٥-(Self actualization) 
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شود خودشكوفايي نوعي نياز هستي است؛ ميل به ارضاي  است. البته گفته مي

 .»نيروي مثبت در وجود

شود، گرايشي  زلو هر چند كه خود شكوفايي، گرايش ذاتي فرض ميابه گفته م 

اي در درون يا صدايي است آرام، از اين رو بهتر است  است مانند زمزمهضعيف 

 .)١٢٠-١١٩ :١٣٨٤طاهري، ( شخص نسبت به اين زمزمه يا صداي آرام حساس باشد

 بررسي سلسله نيازهاي انسان از منظر اسلام

از ديدگاه قرآن كريم، » مراتبي بودن نيازهاي انسان سلسه«به منظور بررسي اصل 

 :هاي زير پاسخ داده شود به عنوان مقدمه، ابتدا به پرسشلازم است 

 نمايد، چيست؟ ديدگاه قرآن در رابطه با انواع نيازهاي انسان كه مازلو مطرح مي) ١

خوديابي و خودشكوفايي مورد نظر قرآن كه براي دستيابي به آن بايد تلاش ) ٢

 نمود، به چه معناست؟

نياز  خداوند را تنها بي منظر كلي، قرآن،بايد گفت كه از  ،در پاسخ به سؤال اول

يا ايها الناس «نمايد:  انسان را عين فقر و نيازمندي به خداوند معرفي مي حقيقي و

اي مردم شما همه به خدا ؛ )١٥(فاطر، »انتم الفقراء الي االله واالله هو الغني الحميد

 صفات است.غني بالذات و ستوده  نياز و تنها خداست كه بي محتاجيد و فقير و

“:يدمْالح يالْغَن وه اللَّه ست به اين ا با تأكيدى كه دارد بيان صفت فعل و حصر آن و

طلق است و همه اقسام حاجت و نياز مطور ه نياز ب كه ساحت كبريايي غنى و بى

بشر را تأمين نموده و نظام پهناور خلقت را دسترس بشر نهاده و او را خلاصه و 

ه . بشر نيز در تمام شئون زندگى نيازمند باست جهان قرار دادهمحصول خلقت 

 .)٢٩٨ :١٣،ج ١٤٠٤(حسينى همدانى، »آفريدگار است

تر نيز پرداخته است كه ما برخي از  صورت جزئيه هاي انسان ب به انواع نيازقرآن 

 :كنيم آنها را به عنوان نمونه بيان مي
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همان خدايي ؛ )٤(قريش، »وآمنهم من خوفالذي اطعمهم من جوع « فرمايد: مي مثلاً 

اين آيه  كه به آنها هنگام گرسنگي طعام داد و از ترس و خطراتشان ايمن ساخت.

اشاره است به منت واضحى كه در ايلاف دو رحلت وجود دارد، و نعمت ظاهرى 

توانند آن را انكار كنند، و آن تأمين معاش قريش و امنيت آنان است كه در  كه نمى

كردند كه نه نانشان تأمين بوده و نه جانشان، و نه سرزمين  نى زندگى مىسرزمي

شد پس بايد  خرمى بود كه ديگران بدانجا آيند، و نه جان ديگران در آنجا تأمين مى

ربى را بپرستند كه اين چنين به بهترين وجه امورشان را تدبير نمود، و او همان رب 

كه اشاره دارد به نيازهاي فيزيولوژيكي مانند  ) ٦٣١ :٢٠، ج١٣٧٤(طباطبايى، »بيت است

 گرسنگي و نياز به امنيت.

) و از ٢١(روم، »و من آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها...«

هاي قدرت اوست كه برايتان از جنس خودتان همسراني آفريد، تا به ايشان  نشانه

ونت و آرامش قرار داده است، و قرآن در اين آيه هدف ازدواج را سك آرامش يابيد.

مسائل بسيارى را بيان كرده و نظير اين تعبير در آيه  "لتسكنوا" با تعبير پر معنى

به و از آنجا كه ادامه اين پيوند در ميان همسران  سوره اعراف نيز آمده است. ١٨٩

، نياز به يك جاذبه و كشش قلبى و روحانى ها عموماً و در ميان همه انسان ويژه

(و  "و در ميان شما مودت و رحمت آفريد" كند: به دنبال آن اضافه مى . واردد

اشاره به نياز عشق و ، )٣٩١ :١٦،ج١٣٧٤(مكارم شيرازى، »جعلَ بينَكُم مودةً و رحمةً)

 رابطه عاطفي.

رفع ذكر « و نام نكوي تو را (در عالم) بلند كرديم. )٤(شرح، »و رفعنا لك ذكرك«

خداى تعالى . )٥٣٢: ٢٠، ج١٣٧٤طباطبايي، »(معناي بلند آوازه كردن كسي استبه 

نام تو را بلند آوازه نمود تا آنجا كه نام او در طول حياتش بين عرب و عجم شنيده 

اشاره ، )٤٦٣: ٤، ج١٤٠٨(گنابادى،  »و پس از وفاتش جميع بلاد و كشورها شنيدند شد

 به نياز عزت نفس و احترام.
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رسالت) شرح  ) آيا ما تو را (به نعمت حكمت و١(شرح، »ح لك صدركالم نشر“

جناب را طوري نيرومند  (و بلندي همت) عطا نكرديم؟ يعني نفس شريف آن صدر

 »استعداد را براي قبول افاضات الهي پيدا كند كند كه نهايت درجه

كه در هايى  ات را به وسيله علوم و حكمت يا سينه«. )٥٣٠: ٢٠، ج١٣٧٤(طباطبايي،

اي به نياز  اشاره، )٥٠٦ :٤،ج١٣٧٧(طبرسى،  »ايم، گشايش داديم آن به وديعت نهاده

 خودشكوفايي است. خوديابي و

هاي  ها و آب و هوا و نعمت ذكر انواع لذائذ مانند غذاها و نوشيدني طور همين

و  است  هاي آدمي هاي جهنم، همگي بيانگر مراتب نياز حتي عذاب بهشتي و

 توان يافت.  فراواني از اين دست كه با دقت و جستجو در آيات قرآن ميهاي  نمونه

هاي انسان كه مازلو آنها را  حال كه با استناد به آيات قرآن روشن شد همه انواع نياز

مورد پذيرش قرآن كريم است، بايد   كند، به عنوان جزئي از ذات آدمي مطرح مي

 ها، ترين طبقه از هرم نياز خرين و مهمبه عنوان آ» خوديابي و خودشكوفايي«ديد كه 

 از ديدگاه قرآن به چه معناست؟ 

 :خودشكوفايي مورد نظر قرآن تعريف خوديابي و-

نيازهاي «است و   نياز به خوديابي و خودشكوفايي، بالاترين نياز در نوع آدمي

با  بيش كم و ها، اند؛ زيرا انسان در ساير نياز ناميده شده» متعالي«يا » رشددهنده

 ديگر حيوانات اشتراك دارد و اين، تنها نيازي است كه مختص به نوع بشر است.

هاي بالقوه، نبوغ و  برد كامل هوش، استعداد مازلو، كمال انساني را در پيش 

و براي ) ١٥: ١٣٧٢(مازلو،داند  خصوصيات ويژه اخلاقي و تكامل فردي خويش مي

با توجه به توضيحاتي كه در رابطه  شمرد كه افراد خودشكوفا خصوصياتي را بر مي

دهد گاه با يك انسان خودشكوفاي مذهبي (اسلامي) شباهت دارد و  با آنها ارائه مي

 ها عبارتند از: د. برخي از اين ويژگيشو گاه نيز با آن متفاوت مي
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مداري  مسأله )٣خودانگيختگي، سادگي و طبيعي بودن  )٢ها  درك بهتر واقعيت) ١

حس همدردي ) ٦تجربه عرفاني  )٥نياز به تنهايي و خلوت  )٤ي به جاي خودمدار

طبعي فلسفي و غير  شوخ )٨تشخيص بين وسيله و هدف و بين نيك و بد  )٧

 .)٢٤٢ - ٢١٦همان: (خصمانه و... 

هاي بالقوه و  همانطور كه گفته شد مازلو؛ خودشكوفايي را در بروز و ظهور استعداد

توان  در خصوصيات افراد خودشكوفا، تا حدي مي داند، كه با دقت ذاتي انسان مي

ها پي برد. هرچند كه خود او تعريف  به ديدگاه وي در رابطه با ماهيت اين استعداد

 دهد. دقيقي از آنها ارائه نمي

حال بايد ديد كه از ديدگاه قرآن، آن استعداد ذاتي كه براي دستيابي به كمال بايد از 

 بارتي خودشكوفايي مورد نظر قرآن كدام است؟عه قوه به فعل در آيد چيست؟ ب

كلمه  شود. ياد مي» فطرت«عنوان در فرهنگ قرآني از استعدادهاي ذاتي انسان با

رساند و در كلمه مورد  فطرت بر وزن فعلت به اصطلاح اهل ادب بناى نوع را مى

پس هيچ انسانى هيچ هدف و غايتى ندارد  . بحث به معناى نوعى از خلقت است

سعادت، همچنان كه تمامى انواع مخلوقات به سوى سعادت خود، و آن هدفى مگر 

اند، و طورى خلق شده، و به جهازى مجهز  آل آنهاست هدايت فطرى شده كه ايده

اند كه با آن غايت و هدف مناسب است، همچنان كه از موسى(ع) حكايت  گشته

و نيز   ء خَلْقَه ثُم هدى لَّ شَيكُ  ربنَا الَّذي أَعطى«كرده كه در پاسخ فرعون گفت: 

 .)٢٦٧ :١٦، ج ١٣٧٤(طباطبايى، »  الَّذي خلََقَ فَسوى و الَّذي قدَر فَهدى فرموده:

سوره روم، ماهيت اين فطرت كه براي هدايت به كمال، بايد به آن توجه  ٣٠در آيه 

 بيان شده است: نمود،

»نينِ حلدل كهجو مفَأَق كذَل خَلْقِ اللَّهيلَ لدا لَا تَبهلَيع ي فَطرََ النَّاسالَّت طْرَةَ اللَّهيفًا ف

پس تو مستقيم روي به جانب آيين پاك  ؛»الدينُ الْقَيم ولَكنَّ أَكْثرََ النَّاسِ لَا يعلَمونَ

ده است اسلام آور، و پيوسته از طريقة دين خدا كه فطرت خلق را بر آن آفري
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پيروي كن كه هيچ تغييري در خلقت خدا نبايد داد، اين است آيين استوار حق، و 

 اكثر مردم (از حقيقت آن) آگاه نيستند. اما

خلقت و خواستة خداوند دين و اسلام و «گويد:  طبرسي در تفسير اين آيه مي

 سوي او رفته وه يكتاپرستي است كه جهانيان را براساس آن خلق فرموده تا ب

و ما خلقت الجنَ و الانس الا «گويد:  ميچنانكه در آية شريفه  ،خداپرست باشند

 ).١٢٥ :١٩ش، ج ١٣٦٠(طبرسي،»...» ليعبدونِ

عبارتي خوديابي و خودشكوفايي ه توان نتيجه گرفت كه كمال انسان، ب بنابراين مي

دين پيروي  توجه به ذات خداپرستي و« او كه هدف نهايي خلقت نيز هست، همان

 است. »الهي

ن) نيز داراي يك سري خصوصيات هستند امنؤ(م افراد خودشكوفا از ديدگاه قرآن

 شوند، مانند: كه با آنها شناخته مي

 .)٣(مومنون، »و الَّذينَ هم عنِ اللَّغْوِ معرِضُونَ« دوري از گفتار و عملكرد بيهوده؛ )١

 .)٥(مومنون، »حافظُونَ والَّذينَ هم لفُرُوجِهِم«پاك دامني؛  )٢

اَ الَّذينَ ءامنُواْ اجتَنبواْ كَثيراً  يأَيه« بدگويي و تجسس؛ غيبت، دوري از بدگماني، )٣

 .)١٢(حجرات،» إِثْم و لَا تجسسواْ و لَا يغْتَب بعضُكُم بعضًا  إِنَّ بعض الظَّنّ  منَ الظَّنّ

» و الَّذينَ لَا يشْهدونَ الزُّور و إذَِا مرُّواْ باِللَّغْوِ مرُّواْ كرَاما« كريمانه از لغو گذشتن؛ )٤
 .)٧٢(فرقان،

و الَّذينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بايات ربهمِ لَم يخرَُّواْ عليَها صما و « تدبر در آيات الهي؛ )٥

 .)٧٣(فرقان، »عميانًا

(آل  »يتَّخذ الْمؤمْنُونَ الْكَافرِينَ أَولياء من دونِ الْمؤْمنين لَّا «انتخاب دوست؛ ) ٦

 .)٢٨عمران،

و الْمؤمْنُونَ و الْمؤمْنات بعضُهم أَولياء بعضٍ « امر به معروف ونهي از منكر؛ )٧

 .)٧١(توبه، »يأْمرُونَ بِالْمعرُوف و ينْهونَ عنِ الْمنْكَر

 .)٨(مومن،» و الَّذينَ هم لأَمانَاتهمِ و عهدهم راعونَ« داري؛ امانت )٨
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هاي افراد خودشكوفا در نظريه  نيز گفته شد، با ويژگي و... كه همانگونه كه قبلاً

هايي دارند كه پرداختن به آنها از عهده اين مجال خارج  ها و تفاوت مازلو، شباهت

 است.

هاي انسان بايد  گرديم به سؤال اصلي: آيا از ديدگاه قرآن كريم، نياز يدر ادامه باز م

مراتبي ارضا شوند تا بتوان به نياز خودشكوفايي دست يافت يا آنكه  متوالي و سلسه

 دهد؟  الگوهاي ديگري براي اين مسأله ارائه مي قرآن،

احكام امري  وهاي الهي  شده در قرآن به مواردي از سنت با بررسي نظام ديني ارائه

مراتبي بودن نيازهاي انسان  خوريم كه به نوعي اصل توالي و سلسه و ارشادي بر مي

اين  مورد ازچهار  ادامهدر  گيرند. با آن در تقابل قرار مي برند و را زير سؤال مي

 كنيم: احكام را بيان مي ها و قبيل سنت

 داري روزه )١

ره بقره و دو آية بعدي آن صورت سو ١٨٣واجب شدن روزه بر مسلمانان، در آيه 

گرفته است. علامه طباطبايي با استدلال به سياق اين آيات، آنها را كلام واحدي 

  داند كه يك غرض را در بر دارد و آن عبارت است از وجوب روزه ماه رمضان مي
 ).٤: ٢ش، ج١٣٧٤(طباطبايي،

» كُملَيع بنُواْ كُتينَ آما الَّذها أَيي لَّكُمَلع ُكملن قَبينَ ملَى الَّذع با كُتَكم اميالص

 )١٨٣(بقره،  »تَتَّقُونَ

 اي اهل ايمان، روزه بر شما واجب گرديد چنان كه امم گذشته را فرض شده بود، و

 اين دستور براي آن است كه پاك و پاكيزه شويد.

 .اي خودداري از عمل استدر لغت مصدر، و به معن» صوم«و كلمه » صيام«كلمه « 

مثلاً صوم از خوردن و صوم از نوشيدن و از جماع و از سخن گفتن و راه رفتن و 

 امثال آن، به معناي خودداري از آنهاست.
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صاحب اين گفتار گفته: معناي صوم در اصل لغت خودداري در خصوص چنين 

عيني بعدها در شرع در خصوص خودداري از كارهاي م اما كارهايي بوده، و

 »استعمال شده و آن هم خودداري از طلوع فجر تا مغرب و توأم با نيت است
 .)٧: ٢(همان،ج

اينگونه »: «يا ايها الذين آمنوا...«در اين آيه دو نكته مهم وجود دارد اول؛ تعبير 

فرمود: (اي  است، وگرنه مي  خطاب، به منظور توجه دادن مردم به صفت ايمانشان

هماند با توجه به اينكه داراي ايمانيد بايد هر حكمي را كه مردم) ليكن خواست بف

آيد بپذيريد، هرچند كه خلاف مشتهيات و ناسازگار با  از ناحيه پروردگارمان مي

 .) ٦: ٢،ج١٣٧٤(طباطبايي،» عادات شما باشد

است در اينجا تبيين » لعَلّكم تَتقّون«داري در عبارت  دوم؛ بيان فائده و فلسفة روزه

ده روزه تقوا است، و آن خود سودي است كه عايد شما يفا« ت كهشده اس

كند، كه اگر بخواهد  شود،... چون هر انساني به فطرت خود اين معنا را درك مي مي

به عالم طهارت و رفعت متصل شود، و به مقام بلند كمال و روحانيت ارتقا يابد، 

ز افسارگسيختگي خود اولين چيزي كه لازم است بدان مستلزم شود اين است كه ا

دست ه داري و خودداري از شهوات ب جلوگيري كند... و اين تقوا تنها از راه روزه
كه  طوري هب ترين آن است، رژيم معنوي و عموميترين راه و مؤثرترين  آيد و نزديك مي

 .)٨: ٢، ج١٣٧٤طباطبايي، ( »مند شوند همه مردم در همه اعصار بتوانند از آن بهره

آيد كه در اسلام، روزه كه عبارت است از ايجاد  دست ميه چنين ب بالااز مطالب 

وسيله آن تقوا ه محدوديت در نيازهاي فيزيولوژيك، بر اهل ايمان واجب شده تا ب

ها براي  و كمالات معنوي خويش را افزايش دهند و اين يكي از مؤثرترين راه

فرادي كه داراي ايمان كه ا رسيدن به خودشكوفايي مورد نظر قرآن است تا جايي

هاي ديگر سال به  تري هستند علاوه بر روزه ماه رمضان در روزها و ماه قوي

كنند و البته آثار معنوي اين عمل  داري مي صورت اختياري و با كمال اشتياق روزه

 نيز بر كسي پوشيده نيست.
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ابي و مراتب نيازهاي مازلو براي دستيابي به خودي اين در حالي است كه در سلسه

درصدي) نيازهاي فيزيولوژيكي در گام  ٨٥خودشكوفايي، ارضاي نسبي (حدود 

توان به ساير  و بدون ارضاي آنها نمي )١٣٧٢:٩٣(مازلو،اول، لازم و ضروري است 

نيازها انديشيد چه رسد به نياز خوديابي و خودشكوفايي! البته بايد گفت كه خود 

داري با همة ابعاد آن بلكه) به عنوان  روزه مازلو نيز تحمل گرسنگي را (نه به عنوان

مراتبي بودن نيازها  ناكامي در ارضاي نيازهاي زيستي، استثنايي  بر اصل سلسله

 او علت تحمل اين ناكامي كند براي اين موضوع دليل بياورد. داند و نيز سعي مي مي

ه چون اين دارد ك كند و اظهار مي معرفي مي» پذيري عادت«از سوي بعضي افراد را  

توانند  صورت طولاني ميه راحتي و به اند ب افراد به ناكامي در اين زمينه عادت كرده

 .)٩٢همان: (آن را تحمل نمايند 

در پاسخ بايد گفت كه: چگونگي تحمل گرسنگي (يا ساير نيازهاي زيستي) مهم 

ر آن پذيري باشد يا غير آن، بلكه چرايي و آثار مترتب ب نيست، چه به دليل عادت

داري است،  مهم است. به عنوان مثال يك فرد عابد و زاهد كه پيوسته در حال روزه

خانمان داشته  ممكن است شرايطي كاملاً مشابه با يك شخص فقير و يا يك بي

نمايند. اما  چنين شرايطي را تحمل مي» عادت«كه هر دو نيز به سبب  در حالي ،باشد

واسطه آن به ه نيازهاي زيستي خرسند است و ب يفرد عارف از اين عدم ارضا

كه شخص فقير از  در حالي ،رسد خودشكوفايي معنوي و اخلاقي مورد نظر خود مي

برد و تنها توانسته آن را تحمل نمايد و طبعاً آرزوي نيل به  شرايط خود رنج مي

ولي همچنان محكوم به توقف و ايستايي  ،طبقات بالاي هرم را خواهد داشت

 است.

 پرهيز از ريا -٢

به معني اين است كه شخص كاري را به انگيزه جلب توجه مردم » رأي«ريا از ماده 

و نيز به معناي تظاهر و نشان دادن به غير ) ٤٧٣: ٢ق، ج١٤٠٤فارس، (ابنانجام دهد 

و در اصطلاح به معني اين است كه انسان كار خوبي ) ٣٠: ٣،ج١٣٧١(قرشي، است
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خواه اين كار  ؛ر و نشان دادن به مردم باشد نه براي خداانجام دهد و قصدش تظاه

 و خواه غيرعبادي باشد مانند انفاق. ،عبادي باشد مانند نماز

مرتبه تكرار شده است كه در همة موارد به همان معناي  پنجاين واژه در قرآن 

اند و به صفات  رياكاران در قرآن مورد عتاب قرار گرفته اصطلاحي است.

 اند. مانند: دهشوصف  اي نكوهيده

 و روز قيامت ايمان ندارند: كه به خدا كساني )١

يا أَيها الَّذينَ آمنُواْ لاَ تُبطلُواْ صدقَاتكُم بِالْمنِّ والأذَى كَالَّذي ينفقُ مالَه رِئاَء النَّاسِ «

خود را به سبب منّت و آزار اى اهل ايمان، صدقات ؛ »ولاَ يؤْمنُ بِاللّه والْيومِ الآخرِ

مانند آن كه مال خود را از روى ريا (براى جلب توجه ديگران) انفاق  ،تباه نسازيد

 .)٢٦٤،(بقرهكند و ايمان به خدا و روز قيامت ندارد 

دهند و به  با توجه به تفسيري كه در مورد اين آيه آمده است، افرادي كه صدقه مي«

ايمان كرده كه  كنند تشبيه به افراد رياكار بي يگذارند و اذيت م دنبالش منت مي

يعني شخص رياكار  ؛)٥٩٨: ٢،ج١٣٧٤(طباطبايي، »اجر است صدقاتشان باطل و بي

كند عمل او ديگر براي خدا  كند، و چون ريا مي چون به خدا ايمان ندارد ريا مي

 پس بيهوده و باطل است. نيست و پاداشي نخواهد داشت،

 كنندگان روز جزا: تكذيب )٢

آيا كسي كه روز جزا ؛ )٦و١(ماعون، » أَرأَيت الَّذي يكذَِّب باِلدينِ... الَّذينَ هم يرَاؤُونَ«

 كنند. كند ديدي؟!... همان كساني كه ريا مي را پيوسته انكار مي

اسِ و لَا يؤمْنُونَ بِاللَّه و لَا بِالْيومِ الَّذينَ ينفقُونَ أَموالَهم رِئَاء النَّ«نشينان شيطان:  هم )٣

و هم آنان كه اموال خود را ؛ )٣٨(نساء، »الاْخرِ و من يكُنِ الشَّيطَانُ لهَ قَرِينًا فسَاء قَرِينً

گروند. و  بخشند و به خدا و روز قيامت نمى به قصد ريا و خودنمايى به مردم مى

 ار بد يارى است. هر كه را شيطان يار است بسي
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انَّ الْمنَافقينَ يخَادعونَ اللَّه و هو خَادعهم و إِذَا قَامواْ إِلى الصلَوةِ قَامواْ «ًمنافقان:  -٤

الىيلا  كُسَإِلَّا قل ذْكُرُونَ اللَّهلَا ي و ونَ النَّاسرَاءهمانا منافقان با خدا ؛ )١٤٢( نساء، » ي

كند، و چون به نماز آيند با حال  كنند و خدا نيز با آنان مكر مى مىمكر و حيله 

 ميلى و كسالت نماز كنند و براى رياكارى آيند و ذكر خدا را جز اندك نكنند. بى

 آيد كه ريا با ايمان حقيقي منافات دارد. چنين بر مي بالااز مطالب 

آنكه از منظر قرآن رغم  توان گرفت آن است كه علي اي كه از اين بحث مي نتيجه

با وجود اين  روند، كريم عشق و احترام جزء نيازهاي اساسي انسان به شمار مي

برآورده ساختن آنها براي دستيابي به خودشكوفايي ديني و معنوي نه تنها ضرورتي 

زيرا براي  ؛گيرد بلكه گاه با آن در تضاد و تعارض اساسي قرار مي ،ندارد

را بايد تنها براي جلب رضايت خداوند انجام داد و خودشكوفايي معنوي هر كاري 

اگر هدف از انجام كاري جلب توجه، علاقه و احترام مردم باشد در خودشكوفايي 

 خواهد بود.» باطل«فرد هيچ تأثيري نخواهد داشت و به اصطلاح قرآني 

ه صلْدا لاَّ يقْدرونَ علَى شَيء مما فَمثَلُه كَمثَلِ صفْوانٍ علَيه تُرَاب فأََصابه وابِلٌ فَترََكَ«

سنگ صافي است كه   گذار) همچون قطعه (كار رياكار يا منت؛ )٢٦٤(بقره،» كَسبواْ...

بر آن (قشر نازكي از) خاك باشد (و بذرهايي در آن افشانده شوند) و رگبار باران 

اف (و خالي از بذر و ها را بشويد) و آن را ص و خاك به آن برسد (و همه بذرها

 آورند. اند، چيزي به دست نمي خاك) رها كند، آنها از كاري كه انجام داده

است » ريا در انفاق«نمونة بسيار روشن براي شرح اين مطلب، همان مسألة 

توضيح آنكه ثروت براي انسان همواره عاملي براي جلب توجه و احترام  .)٢٦٤(بقره،

اند، با  كه به عشق و احترام دست يافته تنها كساني بوده است و طبق نظريه مازلو

كه از  توانند به خودشكوفايي انساني دست يابند. در حالي مرحله مي دوگذار از اين 

ديدگاه قرآن، استفاده از ثروت در رابطه با مردم (انفاق)، اگر به منظور دستيابي به 

 شود. ي به خودشكوفايي ميعشق و احترام از جانب ديگران باشد (ريا)، مانع دستياب
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گردد و  تفاوت اين دو ديدگاه به گذار يا عدم گذار از مراحل عشق و احترام بر مي

 .دهد بر براي نيل به خودشكوفايي ارائه مي همانطور كه ملاحظه كرديم اسلام، يك راه ميان

 شهادت )٣

است. شهيد شهيد: به معني شاهد است. جمع آن شهدا كه بيست بار در قرآن آمده «

به معني مقتول در راه خدا در قرآن نيامده است مگر بنابر بعضي از احاديث، ولي 

كار رفته ه ب» قتل في سبيل االله«در اصطلاح و روايات بسيار هست. در قرآن فقط 

پنج قول در علت اين تسميه، كه چرا به مقتول شهيد  »نهايه«ابن اثير در  است.

اينكه خداوند و ملائكه شهادت دارند كه او اهل اند نقل كرده است. يكي  گفته

او نمرده، گويي حاضر است. سوم: ملائكة رحمت او را  بهشت است. ديگري اينكه

قولي او شاهد كرامت ه قولي در امر خدا، قيام شهادت كرده و به ب بينند. مي

 .)٧٧: ٤، ج ١٣٧١(قرشي،» است خداست كه از برايش مهيا فرموده

» االله  من قتل في سبيل«به معناي اصطلاحي و متداول آن يعني  در هر صورت شهيد

الهي به  هاياز ديدگاه قرآن كسي است كه نه تنها با پيروي شرع و دستور

التَّائبونَ الْعابِدونَ الْحامدونَ السائحونَ «يعني  خودشكوفايي معنوي رسيده است؛

» معرُوف والنَّاهونَ عنِ الْمنكَرِ والحْافظُونَ لحدود اللّهالرَّاكعونَ الساجدِونَ الآمرُونَ بِالْ

اران، زگ اينان همان از گناه پشيمانان، خداپرستان، حمد و شكر نعمت ؛)١١٢(توبه،

گزاران، امر به معروف و نهي از منكركنندگان و نگهبانان  داران، نماز با خضوع روزه

 اند. حد الهي

ها در  كه خودشكوفايي و كمال همة انسان» ين خدا«بلكه بالاتر از آن، در راه حفظ 

وقَاتلُوهم حتَّى لاَ تَكُونَ فتْنَةٌ «كند.  گرو تمسك به آن است، هستي خويش را فدا مي

...لّهينُ لكُونَ الديي پرستي و سلب آزاد ها پيكار كنيد تا فتنه (و بت با آ ؛)١٩٣(بقره،» و

 از مردم) باقي نماند، و دين مخصوص خدا گردد.
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مانند  ،پرستي است مراد از فتنه در آيه، شرك و بت«گويد:  علامه طباطبايي مي

مشركان مكه. شرك به خداي سبحان، موجب هلاكت انسانيت و ميراندن فطرت 

پرستي، دين  آدمي است و جهاد براي آن است كه با از ميان برداشتن شرك و بت

دهد و بدين وسيله از حيات و فطرت  د و يكتاپرستي را در جامعه گسترش توحي

 ).٦٦و٦٢: ٢، ج١٣٧٤(طباطبايي،» نمايد الهي آدمي دفاع 

 ؛به همين دليل شهيد از مقام و منزلت بالايي در نزد پروردگار برخوردار است

موالهِم وأَنفُسهِم أَعظَم درجةً عند اللّه الَّذينَ آمنُواْ وهاجرُواْ وجاهدواْ في سبِيلِ اللّه بأَِ«

آوردند و از وطن هجرت گزيدند و  آنان كه ايمان ؛ )٢٠(توبه،» وأُولَئك هم الْفَائزُونَ

در راه خدا به مال و جانشان جهاد كردند آنها را نزد خدا مقام بلندتري است و آنان 

 عالمند. رستگاران و سعادتمندان دو به ويژه

بنابراين برخي از افراد باايمان با اكتساب مقدمات كمال انساني كه قبلاً ذكر شد 

 رسانند. مي» فناء في االله«خود را به آخرين مرحلة آن يعني  )١١٢(توبه،

امنيت و در  كمال آدمي، در ابتدا با نياز انتهايكنيد كه شهادت به عنوان  مشاهده مي

طبقه پايين هرم) در تضاد قرار  ٤نيازهاي كمبود (مراتب  نهايت با تمام سلسه

مراتبي بودن  ترين استثنا بر اصل سلسله گيرد. و حتي خود مازلو آن را بزرگ مي

يافته  تحمل فزون«دارد پديده  داند. دليلي كه او براي اين مسأله بيان مي نيازها مي

هاي والاي  است. او معتقد است كه برخي از افراد كه به خاطر ارزش» ناكامي

واسطة ارضاي نيازهاي ه اجتماعي و اعتقادي حاضرند جان خويش را فدا كنند، ب

توانند  هاي اوليه زندگي است كه مي اساسي در سراسر زندگي يا حداقل در سال

 .)٩٢: ١٣٧٢(مازلو،چنين ناكامي را تحمل نمايند 

هاي  ر راه آرمانپاسخ اين مسأله ساده است و آن اينكه افرادي كه در طول تاريخ، د

گاه، هيچ  اند كه شايد هيچ اند، غالباً از طبقات پايين جامعه بوده بزرگ شهيد شده

طور اولين پيروان اديان الهي  طور كامل برطرف نشده باشد. همينه نيازي از آنها ب
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اند كه صادقانه در راه اين  اند و هم آنها بوده دستان و مظلومان بوده نيز همواره تهي

 اند. فشاني كرده هاي الهي جان آرمان

افزايد و با ترديد بيان  را به آن مي» پذيري عادت«مازلو باز براي تكميل دليل خود، 

كند  طلبي باشند و تأكيد مي دارد كه شايد اين دو عامل در كنار هم دليل شهادت مي

 ند.شوكه اين نظريات بايد بررسي 

 ؛رسد براي حل مسأله به نظر نمينيز پاسخ مناسبي » پذيري عادت«بايد گفت كه 

اما  ،زيرا چه بسيارند افرادي كه از ارضاي حداقل نيازهاي زيستي خود عاجزند

 .هرگز حاضر به از دست دادن جان خود نيستند

در هر صورت افراد به هر دليلي كه ناكامي در ارضاي تمام نيازها را تحمل نمايند 

» شهادت«مسأله هيچ تأثيري ندارد كه عبارتي طالب شهادت باشند، در اين ه يا ب

زيرا در فرهنگ  ؛مراتبي بودن نيازهاي آدمي است عامل نقض آشكاري بر سلسله

ترين راه براي دستيابي  هاي غيرديني، شهادت نزديك حتي فرهنگ الهي و اسلامي و

 به خودشكوفايي است.

 آزمايش الهي) ٤

استعمال شده است عبارتند » تحانام«و » آزمايش«هايي كه در قرآن كريم معادل  واژه

در اصطلاح قرآن، با توجه به ريشة لغوي » ابتلا«مراد از واژه  از: فتنه، بلا و امتحان.

بردارندة معناي تداوم و تكرار است، عبارت است از مجموعه  كلمه كه در

هاي مستمر و مداوم كه در رابطه با انسان و عملكرد و رفتار وي جاري  برنامه

 .)١٧: ١٣٨٥نسب، سوي(مو» است

امتحان و آزمايش يك سنت الهي  نيز همين است.» فتنه«و » امتحان«مفهوم قرآني 

إنَِّا خَلَقْناَ الْإِنسانَ من نُّطفَْةٍ أَمشَاجٍ «گيرد،  فراگير است كه نوع انسان را در بر مي

يهتَلدر  آزماييم. يما انسان را از نطفة مختلطي آفريديم و او را م ؛)٢(انسان،» نَّب

مانند  ،هاي بسياري براي آزمايش وجود دارد اجراي اين سنت الهي، وسايل و زمينه
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ولَنَبلُونَّكُم بِشَيء منَ الْخَوف والْجوعِ ونَقْصٍ منَ « آنچه كه در اين آيات آمده است:

رَاتالثَّمالأنفسُِ والِ ووبا چيزي از ترس،  قطعاً همه شما را ؛)١٥٥(بقره،» الأَم

، بالادر آية  كنيم. ها، آزمايش مي ها و ميوه ها و جان گرسنگي، و كاهش در مال

 »نقص من الانفس «و» خوف«آزمايشي در رابطه با نيازهاي فيزيولوژيك و » جوع«

كه  زيرطور در آية  همين نيز به ترتيب در رابطه با نياز امنيت و عشق هستند.

ذي جعلكَُم خَلائَف الأَرضِ ورفَع بعضَكُم فَوقَ بعضٍ درجات وهو الَّ« فرمايد: مي

ُا آتَاكمي مف كُملُوباو كسي است كه شما را جانشينان خود در زمين ؛ )١٦٥(انعام،» لِّي

وسيله ا ساخت و درجات بعضي از شما را بالاتر از بعضي ديگر قرار داد تا شما را ب

 .»ارتان قرار داده بيازمايدآنچه در اختي

(موسوي » شود هاي مادي و معنوي مي در آخر آيه شامل همه نعمت» ما«كلمة «

هاي انسان را در بر  بنابراين آزمايش، همة انواع نيازها و خواسته ؛)٢٦: ١٣٨٥نسب،

 يعني ايجاد كمبود، ترس، بيماري، طرد و... در همة طبقات انواع نيازها. ؛گيرد مي

 اين آزمايش الهي چيست؟فلسفة 

» ها، كمال يابد هاي الهي براي اين است كه انسان در خلال آن گرفتاري امتحان«

وليبتَلي « در قرآن كريم به اين حقيقت تصريح نموده است:. )١٨٣: ٧،ج١٣٧٧(مطهري،

» ذاَت الصدورِاللهّ ما في صدورِكُم وليمحص ما في قُلُوبِكُم واللهّ عليم بِ

هاي شما كاملاً  آزمايد تا دل او آنچه را شما در سينه داريد مي ؛)١٥٤عمران، (آل

 خالص گردد و او به همه اسرار درون شما آگاه است.

آيا مردم  ؛)٢(عنكبوت،» أَحسب النَّاس أَن يتْرَكُوا أَن يقُولوُا آمنَّا وهم لَا يفْتنَُونَ«و 

شوند و آزمايش  همين كه بگويند ايمان آورديم، به حال خود رها مي كنند گمان مي

 نخواهند شد؟

كنند  ويژه افرادي كه اظهار ايمان ميه ها و ب بنابراين آزمايش الهي براي همة انسان

به  هاي ظاهري، ها و زيان اي است تا از خلال اين كمبودها، مصيبت وسيله
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جايگاه حقيقي خويش در نظام هستي را كه هاي دنيوي پي برده،  اعتباري نعمت بي

يابند و به سوي فطرت اصيل و الهي خود بازگشت  الهي است در تهمان خليف

 نمايند.

ترين ناقض اصل توالي و  ناپذير الهي، بزرگ به نظر ما، اين اصل و سنت تبديل

بل در دو نقطه كاملاً مقا زيرا اين دو اصل، ؛مراتبي بودن نيازهاي آدمي است سلسله

طور نسبي ه گيرند؛ در هرم مازلو، نيازها بايد يكي پس از ديگري ولو ب هم قرار مي

ارضا شوند تا بتوان به نيازهاي متعالي رسيد، ولي در اين اصل قرآني يعني آزمايش 

و امتحان الهي، برعكس؛ تسليم، رضايت و تحمل ناكامي در ارضاي هر كدام از 

 ل معنوي و خودشكوفايي ديني.نيازها گامي است بزرگ در جهت تكام

  زلواملاحظاتي در باب نظريه م

داري، پرهيز از ريا، شهادت و آزمايش  روزه«طور كه با بررسي چهارم مقوله  همان

مراتب نيازهاي انساني مازلو به  بيان شد، سؤالات جدي در خصوص سلسه» الهي

است كه  مراتبي معتقد بود، نيازهاي بشر داراي سلسه آيد. گفتيم كه مازلو وجود مي

آنها داراي ارزش بسيار است، اما ايرادهاي زيادي نيز بر آن وارد است  تقدم و تأخّر

را در جوامع مختلف سخت به چالش كشيده است كه  كه اين نظريه و كاربرد آن

 د:شو آنها اشاره مي در زير به تعدادي از

شده بر روي كاركنان  هاي انجام بررسي ،توان گرفت مي ازلوم ايرادي كه بر نظريه–

آن  آمده حاكي از دسته ها در جامعه غرب است. مشاهدات ب سازمان و مديران

 مراتب نيازهاي ابتدايي در سلسله ،است، بخش بزرگي از كاركنان در جامعه غرب

ران در مرحله قدر ي مدييهاي ابتدا نياز كه ، درحالياند را نيازهاي خود دانسته مازلو

ي يكرد. البته اين بدان معنا نبوده است كه نيازهاي ابتدا و منزلت و خوديابي سير مي

بلكه قرار گرفتن در جايگاه مديريت، آنها  ،نظريه مازلو را پشت سر گذاشته باشند

شده  كه اين مسأله ابهام ديگري بر تقّدم نيازهاي مطرح كرد را به اين نياز ترغيب مي

 سازد. وارد ميوي 
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توان به به اين موضوع اشاره كرد كه مثلاً كودكي كه از گرسنگي در  در ادامه مي

مراتب نيازهاي مازلو  شود به دليل سلسه توجهي مي حال گريه است و به او بي

كه كودك نياز به  بايستي اول گرسنگي (نياز دسته اول) او برطرف شود، در حالي

 و سپس بايد نياز گرسنه بودن او را برطرف نمود.توجه (نياز دسته سوم) دارد 

دول شرق و غرب   خورشيدي رژيم بعثي عراق با حمايت تمامي ١٣٥٩سال –

 جوانان و مردم بسياري از .اندازد جنگ و تهاجم وسيعي عليه كشورما به راه مي

شوند. اشتياق آنان براي  جنگ مي يها راهي جبهه  اسلامي جامعه مؤمن و ولايتمدار

 دارايي كه بخش اعظمشان يد تا آ نهاشموجب  اسلام و انقلابهاي  فظ آرمانح

ها هزار نفر  گيرند. صد متجاوزان قرار ترين امكانات مادي نبودند، در مقابل كوچك

از آنچه كه در جامعه ما به  از آنان به شهادت رسيدند. عبارت فوق واقعيتي است

رسيدن كساني كه در مرحله ابتدايي  تدفاع از كشور و به شهاد .وقوع پيوسته است

ترين و  كوچك يتحقق و ارضا قرار داشتند؛ بدون مازلو مراتب نيازهاي نظريه سلسه

ترين نيازها در رأس هرم نيازهاي وي جاي گرفتند. اين موضوع به هيچ  ييابتدا

مازلو را  بنابراين ادعاي ؛عنوان با نظريه مراتب نيازهاي وي همخواني نداشته است

گاه نبايد به مردم جامعه و  درآمده است، هيچ ا توجه به آنچه ارائه و به نگارشب

بخشي  كشور ما تعميم داد؛ بنابراين محيط و شرايط محيطي يكي از عوامل شدت

مراتب نيازها را امتيازبندي كرد و سخن بر سر اين  توان سلسه نيازهاست. واقعاً نمي

ر متعادل و جامع و مانع تأمين شود و نيازها است كه بايد همه نيازهاي انسان به طو

نيازهاي اساسي انسان كند. پس  با توجه به محيط و شخص، شدت و حدت پيدا مي

 اند. مراتبي نيستند و اجزاي تغييرناپذير هستي انسان خطي و سلسه

كند. چنين ديدگاهي  ترين هدف انسان معرفي مي تفكر غربي حفظ حيات را عالي -

پنج  يابد. مازلو نيازهاي بشر را در هرم نيازهاي مازلو بروز مي  نظريهبه وضوح در 

گر  گر مسير انگيزشي انسان و به بيان ديگر نمايان كه بيان كند بندي مي سطح دسته

آنچه از اين هرم قابل برداشت است،  كدام است. اولويت انسان در پرداختن به هر

انسان  ،زيرا طبق اين نظريه ؛است ترين هدف انسان فرض حفظ بقا به عنوان عالي
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كند. به عبارت ديگر در  نيازهاي سطح پايين خود را فداي نيازهاي سطح بالاتر نمي

 كند. اين تفكر انسان جسمش را فداي كمالش نمي

حفظ خود و بقا به عنوان ، شود كه براي نيازهاي انسان تصور مي  با توجه به هرمي

شده است. اين فرض در حالي است كه در نگاه ترين هدف بشر در نظر گرفته  عالي

د. شو به انسان تعبد، تعالي و كمال بالاترين اهداف خلقت انسان بيان مي  اسلامي

انسان جهادي پيرو مكتبي است كه در آن شهادت جايگاه بسيار رفيع دارد و شهيد 

ري چنين الگوي رفتاكند تا به اوج كمال و تعبد نايل آيد.  جسم خود را فدا مي

 كند. ترين هدف انسان تلقي مي متفاوت از هرم نيازهايي است كه حفظ حيات را مهم

كند كه ترتيب  شود، وي اذعان مي همانطور كه در نظريات خود مازلو هم ذكر مي -

كند كه به عنوان مثال در طول  ها صادق نيست. او اشاره مي ها در همه انسان نياز

ا وقف يك آرمان كرده، همه چيز خود و از جمله اند كه خود ر تاريخ مردماني بوده

كنند يا  اند. مردماني كه تا سر حد مرگ اعتصاب غذا مي زندگي خود را فدا كرده

هاي فيزيولوژيايي و ايمني خود را  كشند آشكارا نياز خود را به دلايلي به آتش مي

كنند  طرد ميهاي زندگي را  هاي مذهبي كه مزيت اند چهره گيرند. همچنين ناديده مي

جالب است كه مازلو  ).١٣٨٤(كريمي،تا زندگي همراه با سختي و فقر را بگذرانند 

دهد كه از سمت اسلام و قرآن  هايي را جز موارد استثنا قرار مي درست انسان

كنند و اسير خور و  شوند. كساني كه اتفاقاً درست زندگي مي الگوي بشر معرفي مي

ن است كه در تعابير شهيد مطهري، آزادي خواب چشم و شهوت نيستند و اي

شود. آزادي معنوي، يعني رها شدن انسان، از بند خودش در  معنوي، معرفي مي

 كنند. هاي اجتماعي تأكيد مي هاي غربي به شكل مداوم بر آزادي حالي كه در كشور

هاي مطلوب بشري، در قلمرو فرهنگي، اقتصادي، سياسي،  ها و حريت همه آزادي

كه بعد دوم حريت و آزادي را كه عامل  و عقيدتي، مادامي  ، بياني، قلمياجتماعي

رهايي و گسيختن از قيود مزاحم است، روشن نكند و آن عامل بالاتر از آنچه كه از 
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شود، نبوده باشد، نوعي رهايي نسبي است، نه حريت و آزادگي  خود طبيعي رها مي

 به معناي حقيقي آن.

هاي بشري، هيچ سخني از برترين  ازلو در مثلث نيازمطلب ديگر اين است كه م

هاي غير قابل  آورد؛ نياز هايي كه تفاوت ميان انسان و حيوان است به ميان نمي نياز

انكاري مانند ميل به پرستش، كه در كل تاريخ به سادگي قابل اثبات است و 

است كه  همچنين نياز به ابديت، كه در وجود انسان بسيار عميق است و اين ميل

شود با وجود در اختيار داشتن منابع متعدد مادي، هرگز ارضا نشود (در  سبب مي

 شود). ادامه به بعضي از آن نيازها اشاره مي

كند و نظر خودش را در مورد  مازلو خودشكوفايي را درست تعبير نمي -

دهد (همان). اين سخني است كه از سمت  خودشكوفايي مورد تأكيد قرار مي

كه قرآن افراد برتر اين عالم را با شاخص  شود، در حالي ن مازلو نيز گفته ميمنتقدا

كند و ارزش بسيار والايي  معرفي مي تقوا و ايمان به خدا و عمل صالح به وضوح

 دهد. هاي بهشت قرار مي ترين جايگاه گيرد و آنان را در بالا براي آنها در نظر مي

صرف و ناب   رضا نيستند. نيازهاي جسمير مجزا قابل اوطه نيازهاي انساني ب -

نيازهاي  .خواهد كه آبرويش را نيز حفظ كند اي را مي بسيار نادرند. انسان خانه

توانيم غذا بخوريم.  حد خاصي مي اشباع پذيرند. ما تا صرف و ناب عموماً  جسمي

نيازهايش بنابراين هرچه انسان  ؛ناپذيرند اما برخي نيازها مانند نياز به احترام اشباع

طور عيني ه يعني كساني كه ب ؛كند بيشتر ارضا شود، بيشتر احساس نيازمندي مي

(براساس ارزيابي و مقايسه ديگران) بيش از همه ارضا شده است و  نيازهايشان

طور ذهني احساس ه بايد راضي و خوشبخت باشند، بيش از هركسي، ب قاعدتاً

 كنند. نيازمندي مي

 در تو صد ابليس زايد و السلام     تمامكني يك آرزوي خود  گر



  ٣٣٣٣                    مازلومازلو  آبراهامآبراهام  انسانیانسانی  نیازهاینیازهای  مراتبمراتب  سلسهسلسه  نظریهنظریه  بررسیبررسی  وو  نقدنقد                                                                      

 

كنند براي نيازهاي خوديابي  ها براي نيازهاي جسماني تلاش مي هر چند انسان -

 .كنند تلاش نمي

 .كنند در نيازهاي مازلو نياز جسماني و خودشكوفايي عكس هم عمل مي -

 .اند ن تا به حال موفق به اثبات نظريه مازلو نشدهامحقق -

 .نها را از هم جدا كردآتوان  هم هستند و نمي مرتبط بانيازها  -

 .نيازهاي انسان شامل نيازهاي چندگانه است -

 .هاي انسان از موقعيتي به موقعيت ديگر تفاوت دارد انگيزه -

تعدادي ديگر از عناوين نيازهاي انساني كه در علاوه بر نقدهايي كه بيان شد، 

وجود دارد كه جاي دقت و بررسي  نده استمراتب نيازهاي مازلو مغفول ما سلسه

 چنان گسترده و متنوع است كه نگرش راستي نيازهاي انسان آنه بفراواني دارد. 

كند،  عنوان موجود ناشناخته ياد ميه از وي ب در مورد انسان كه »الكسيس كارل«

از مراتب نيازهاي مازلو فقط و فقط به تعداد اندكي  اگرچه سلسه گزافه نبوده است.

از نيازهاي اساسي بشرِ امروز از ديدگاه مازلو  نيازهاي انسان اشاره دارد، اما بسياري

به تعداد ديگري از نيازهاي اساسي انسان  مورد غفلت قرار گرفته است؛ كه در زير

 د:شو اشاره مي

 خواهي نياز آزادي) ١

 ارضا آدمي... اي نيست كه با تأمين نيازهاي فيزيولوژيكي و طلبي انسان مقوله حرّيت

خواهي  ديگر نيازها، حرّيت و آزادي ياگر فرض شود كه به تبعيت از ارضا د.شو

طوريكه اگر ه ايم، ب د، مسير كاملاً اشتباهي را طي كردهشانسان نيز مرتفع خواهد 

بهترين امكانات نيز براي انسان فراهم آيد، اما وي در حصار و قفسي محدود، 

حتي اگر در و ديوار آن محدوده را با فلزات گرانبها و محصور و زنداني باشد و يا 

خواهي انسان را بر  قيمت تعبيه ساخته باشند، نخواهد توانست نياز به آزادي گران

 طرف سازد.
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اين در شرايطي است كه نه تنها انسان، بلكه موجودات غير انساني نيز تحمل 

د تا با امكانات مادي دهن ها ترجيح مي انسان ندارند. فضاي محدود و محصور را

 تري زندگي كنند، اما عطاي در و ديوار زرين زندان را به لقايش ببخشند. پايين

جالب است كه اين نياز اساسي و ارزشمند انسان از ديدگاه آبراهام مازلو ناديده 

 انگاشته شده است.

 و ايثار ورزي و رستگاري و انفاق نيازهاي صداقت) ٢

سازد،  جويي و رستگاري دور مي او را از مسير صداقتاگرچه هوا و هوس انسان، 

كند تا همواره براساس فلسفه آفرينش در راه راستي و  اقتضا مي اما فطرت انسان

درستي گام بردارد. اگر بپذيريم كه هر انساني در راه تحقق اهدافش به كار و تلاش 

چنين تلاش و فعاليتي پردازد، آنگاه به اين مسأله نيز توجه خواهيم كرد كه وي  مي

 دهد. را براي چه منظوري انجام مي

داند كه راستي و درستي در كارها، بر ابهت و شرف انساني وي  آيا انسان نمي

 خواهد افزود؟
ها از اينكه مهر، عطوفت و مال خود را در جهت دستگيري نيازمندان انفاق  آيا انسان

 برد؟ كنند، لذت نخواهند
در  و مقدم شمردن آنها بر خود درست و كمك به ديگران آيا لذت بردن از رفتار

چگونه است كه چنين نياز انساني و  شود؟ زمره نيازهاي بشر امروز تلقي نمي

ن به آن را عاملا گذارد و اجراي آن صحه مي بااهميت كه شارع مقدس اسلام بر

گرفته شده  آورد، از نظرگاه آبراهام مازلو، ناديده ها بشمار مي جزء بهترين انسان

 است؟
 جويي نياز عدالت) ٣

سنگ است كه  چنان باارزش و گران مفهوم عدالت و قسط در حيات بشر امروز آن

تأديه حقوق انسان  قسط عبارت از اقامه آن نهاده شده است. انبيا بر فلسفه رسالت

اي از  اگرچه عده هر كسي به خودش. است و به تعبيري ديگر، يعني دادن حق



  ٣٥٣٥                    مازلومازلو  آبراهامآبراهام  انسانیانسانی  نیازهاینیازهای  مراتبمراتب  سلسهسلسه  نظریهنظریه  بررسیبررسی  وو  نقدنقد                                                                      

 

ند و تمايل به برخورداري بيشترند، اما يسته حق و حقوق خود قانع نها ب انسان

خواهي و قسط در دنياي امروز، امري انساني و  نيست كه مفهوم عدالت يشك

اي از  قسط و عدالت، آرماني است كه بشر امروز در هر نقطه شمول است. جهان

اجراي آن ممانعت  دنبال اجراي آن است و جوامعي كه آن را بر نتابند و ازه جهان ب

با پياده شدن  گردند. رو مي ههاي اجتماعي روب ها و طغيان و سر باز زنند، با آشوب

ترين نگراني  عدالتي را كه بزرگ توان بي قسط و عدالت در يك جامعه است كه مي

 د.كر، مرتفع استبشر امروز 

بايسته ترين مانع و رادع در راه تحقق حقوق  شك عدم استقرار قسط، بزرگ بي

شود از يك سو، نارضايتي انسان را فراهم آورد و  انسان امروز است كه موجب مي

 گذارد. هاي انسان سرپوش از ديگر سو، بر توانايي
 د؟شو جويي و قسط در زمره نيازهاي اساسي انسان محسوب نمي آيا نياز عدالت

 اشاره نكرد؟جويي او  شود نيازهاي انسان را بر شمرد و بر نياز عدالت آيا مي

 نياز يادگيري و خردورزي) ٤

كه با  گيري و دانستن است، همچنان شك يكي از نيازهاي اساسي انسان، ياد بي

شايد فرق  گونه اثربخشي و پويايي متصور نخواهد بود. ناداني هيچ جهل، ناآگاهي و

 ارزش و اعتبار بايد در دانستن و ندانستن آنها خلاصه كرد. ها را مي بين انسان

 هدنبال يادگيري نباشد، به آگاهي و دانستن آنقدر مهم است كه چنانچه انساني ب

بسياري از اطلاعات ضروري دسترسي نخواهد يافت و همين عدم برخورداري از 

قضاوت انسان  د.كند تا انسان آنگونه كه بايد، قضاوت نش اطلاعات موجب خواهد

 انش او وابسته است.ها و د در مورد حقوق حقهّ خود، به ميزان آموزه

بدين ترتيب كه انسان به هر ميزان از دانش و آگاهي لازم برخوردار باشد، به همان 

بايد  خويش مطلع شده و خواهد دانست كه چگونه مي نسبت از انگاره حقوق

خردورزي انسان  رجوع نمايد. نسبت به تأديه آن اقدام كرده و به چه كساني

هاي احساسي، به عقل رجوع شود و منطقي  جاي برخورده شود تا ب موجب مي
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در واقع، يادگيري و خردورزي از  نمايد و كارراهه لازم را ارائه دهد. انديشه

ند كه دسترسي انسان و تمسك به آنها قطعي و محتوم شو هايي محسوب مي مقوله

از آنجاكه انسان تمايل ندارد تا از زمان عقب بماند، فراگيري دانش و . پساست

 سازد. مي است، بر خود سهل و هموار همراهرا اگرچه با زحمت  آگاهي

ها از امور بايسته و  آيا نياز يادگيري، آگاهي و جايگزين شدن منطق بر احوال انسان

چگونه است كه اين نياز ضروري  شود؟ از نيازهاي اساسي بشر امروز تلقّي نمي

 انسان از ديدگاه مازلو با اهميت شناخته نشده است؟

 ستيزي ياز ظلمن) ٥

كار گرفته ه ظلم، ستم و جفايي است كه هرگاه از سوي ستمكاران عليه انسان ب

شود، موجب خواهد شد تا انديشه افراطي ظالمانه كه حاكي از جبر و استثمار و 

ترديد، اين مسأله با روحيه  بي ناديده انگاشته شدن حقوق انسان است، استقرار يابد.

كند تا در زير سيطره هيچ ستمكاري واقع نگردد،  تهييج ميو فطرت انسان كه او را 

حتي در متون  دارد. نه تنها همخواني ندارد، بلكه با روح كلي ستمكاري منافات نيز

آمده است كه، يك جامعه ممكن است با كفر به حياتش ادامه دهد، اما   اسلامي

در يك  تا نيازمندندها  انسان بنابراين،يست؛ هرگز با ظلم چنين امري امكانپذير ن

 د.شواجتناب  شرافتمندانه، از اجحاف حقوق انسانيشان تحت هر شرايطي زندگي

ستيزي  توان يكي از نيازهاي اساسي انسان را ظلم با توجه به آنچه اشاره رفت، مي

 ده است.مانديدگاه مازلو مغفول  شمار آورد كه ازه ب

 ها نياز شناخت و ادراك پديده) ٦

از اتفاقاتي كه  ها گوناگون بوده است. واره مملو از وقوع پديدهجهان امروز هم

صورت طبيعي به ه هايي كه ب بشردر وقوع آنها دست داشته باشد گرفته، تا پديده

هايي يافت  اگرچه بعضاً انسان پيوندد، پيرامون انسان را فرا گرفته است. وقوع مي

خبرند،  ند و از عليت آنها بيتفاوت هاي مختلف بي شوند كه در مواحهه با پديده مي
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اما بسيارند كساني كه از طرق مختلف سعي دارند تا علل و اسباب وقوع هر 

به تعبيري ديگر، انسان امروزي در جستجوي عليت  اي را جويا گردند. پديده

ه ها بر جاي گذارند، ب انسان توانند بر حيات ها و همچنين تأثيري كه آنها مي پديده

توان به صراحت اذعان داشت كه  اي است كه مي ساس چنين ادلهّبرا برند. سر مي

 به يافتن علت وقوع آنها غافل بماند. كمتر رخدادي است كه بشر نسبت

ابوريحان بيروني در احتضار بود، با ديدن دوستش كه به عيادت او رفته بود، : مثال

تش با ملاحظه د. دوسشورا كه قبلاً مطرح شده بود جويا  اليؤخواهد تا پاسخ س مي

دهد، اكنون در چنين وضعيتي، چه جاي چنين پرسش  وضعيت ابوريحان، پاسخ مي

گويد، اين موضوع را بدانم و بميرم بهتر است، يا  ابوريحان در جواب مي ت.اس

اي در زندگي اجتماعي انسان  نوع پديده بدون ترديد، هر نادانسته و جاهل درگذرم؟

 وابسته است، تأثير مختص به خود را دارد.و آنچه را كه حيات انسان بدان 

ها و آگاهي او از مهد تا لحَد، موجب خواهد شد تا  شناخت انسان نسبت به پديده

ند كه از مخاطره و ريسك كدر موقعيت مناسب، انسان همواره تصميماتي را اّخاذ 

ضمن اينكه اطلاع،  كمتري برخوردار باشد و راهكار درست و منطقي را برگزيند.

ها نوعي دانايي است كه به اعتقاد نگارنده، يكي از نيازهاي  آگاهي و شناخت پديده

مراتب نيازهاي مازلو منظور  شود، هرچند كه در سلسه اساسي انسان محسوب مي

 د.نشده باش

 گيري نتيجه

ي مازلو و انطباق آن با دين مراتب نيازهاي انسان از بررسي نظريه سلسلهآنچه كه 

؛ همة انواع نيازهاي انسان كه مازلو آنها را مطرح اولاً مد اين بود كهاسلام به دست آ

 ؛مورد تأييد قرآن است. ثانياًبه نوعي مورد تأييد شرع مقدس و نموده است، 

به معناي بازگشت به فطرت اصيل  اسلام و قرآن خودشكوفايي از ديدگاه

 خداجويي و پيروي از دين الهي است.
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مراتبي و خطي  قرآن، نيازهاي انسان سلسله اسلام و ديدگاه تر از همه آنكه؛ از مهم 

توان به موارد نقضي همچون؛ روزه، شهادت،  مدعا مي نيستند و براي اثبات اين

در تضاد و  زيرپرهيز از ريا و امتحان الهي استدلال نمود كه به ترتيب با طبقات 

 تعارض قرار دارند:

دو طبقة عشق و احترام و  )٣طبقات هرم  امنيت و ساير )٢نيازهاي فيزيولوژيك ) ١

 با تمام هرم سلسله نيازهاي انسان. )٤

و سرانجام اينكه بسياري از نيازهاي اساسي انسان از نظر مازلو ناديده انگاشته شده 

ها براي  هر چند انسانتوان وارد ساخت. از جمله اينكه  است. نقدهاي فراواني مي

در  ،كنند براي نيازهاي خوديابي تلاش نميكنند  نيازهاي جسماني تلاش مي

ن تا به امحقق، كنند نيازهاي مازلو نياز جسماني و خودشكوفايي عكس هم عمل مي

نها آتوان  هم هستند و نمي نيازها مرتبط با ،اند حال موفق به اثبات نظريه مازلو نشده

هاي انسان از  انگيزه ،نيازهاي انسان شامل نيازهاي چندگانه است ،را از هم جدا كرد

عدم يكسان بودن نيازهاي انسان در جوامع . موقعيتي به موقعيت ديگر تفاوت دارد

مانده)، عدم درستي رفع نيازهاي  يافته، در حال توسعه و عقب مختلف ( توسعه

تر، غفلت از مفهوم توكل به خدا و اميد به  تر براي رسيدن به نيازهاي متعالي پايين

ترين  شان در ابتدايي هايي كه بخش اعظم طلبي انسان دتآينده، ايثارگري و شها

خواهي،  مراتب نيازهاي مازلو (دفاع مقدس) قرار داشتند. نياز به آزادي مراحل سلسه

جويي، يادگيري و خردورزي،  ورزي، رستگاري و انفاق و ايثار، عدالت صداقت

و نيازهاي ها و... كه هر كدام جز ستيزي، نيازهاي شناخت و ادراك پديده ظلم

 تواند محسوب شود.  اساسي انسان مي
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بهبودي،تهران،كتابفروشي  انوار درخشان،محمد باقر ،)١٤٠٤(سيدمحمد حسين حسيني همداني،-

 .لطفي،چاپ اول
و همكاران، تهران،  هاي شخصيت، يوسف كريمي ، نظريه)١٣٨٤داون پي، شولتز سيدني آلن( شولتز-

 .نشر ارسباران، چاپ پنجم
الگوهاي شخصيت سالم. گيتي  ،شناسي كمال روان)، ١٣٦٩(داون پي، شولتز سيدني آلن شولتز -

 .نشر نو ،خوشدل, تهران
شناسي نوين، ترجمه سيف و همكاران،  )، تاريخ روان١٣٨٦داون پي، شولتز سيدني آلن ( زشولت-

 دوران.
سيدمحمدباقر موسوي همداني، قم،  ترجمه تفسير الميزان، ،)١٣٧٤(سيدمحمد حسين طباطبايي،-

 .چاپ پنجم جامعه مدرسين قم،
مترجمان، تهران، انتشارات ، مجمع البيان في تفسير القرآن، )١٣٦٠(طبرسي، فضل بن حسن-

 .فراهاني، چاپ اول
،تفسير جوامع الجامع،تهران، انتشارات دانشگاه تهران ومديريت )١٣٧٧(فضل بن حسن طبرسي،-

 .حوزه علميه قم، چاپ اول
 .، قاموس قرآن،تهران، دار الكتب الاسلاميه، چاپ ششم)١٣٧١(قرشي، سيدعلي اكبر-
 .يت، تهران، نشر پيام نور،چاپ پانزدهمشناسي شخص ،روان)١٣٨٤(كريمي، يوسف-
تفسير بيان السعاده في مقامات العباده،بيروت، موسسه  ،)١٤٠٨(گنابادي، سلطان محمد-

 .للمطبوعات، چاپ دوم الاعلمي
، انگيزش و شخصيت، احمد رضواني، مشهد، انتشارات آستان قدس )١٣٧٢(مازلو، آبراهام.اچ-

 .رضوي،چاپ سوم
 .، آشنايي با قرآن، انتشارات صدرا، چاپ اول)١٣٧٧(مرتضيشهيد مطهري، -

 )،آزادي معنوي، تهران، انتشارات صدرا،چاپ چهل وچهار.١٣٨٨( -------------
 .، تفسير نمونه، تهران، دارالكتب الاسلاميه،چاپ اول)١٣٧٤(مكارم شيرازي، ناصر-
 .چاپ اول، ابتلاء و آزمايش در قرآن، ارزشمند، )١٣٨٥(موسوي نسب، سيد جعفر-
 
 
 
 
 
 


